
»غریـــب« دهمیـــن فیلـــم ســـینمایی 
محمدحســـین لطیفـــی و دومیـــن اثر 
او در حوزه ســـینمای مقاومـــت و دفاع 
مقدس پس از »روز ســـوم« اســـت. این 
فیلم بـــه مقطعـــی از دوران فرماندهی 
منطقـــه  در  بروجـــردی  شـــهیدمحمد 
غـــرب، پیـــش از آغـــاز جنـــگ تحمیلی 
و دفـــاع مقـــدس می پـــردازد. فیلـــم، 
شـــمایلی از احـــوال باطنـــی، ســـبک 
زندگـــی و شـــیوه فرماندهـــی شـــهید 
بروجردی با نگاهی بـــه دوره ای کوتاه از 
زندگـــی و تلاش او برای ایجـــاد اتحاد در 
غرب کشـــور اســـت. بابـــک حمیدیان، 
مهران احمـــدی، رحیم نـــوروزی، هژیر 
ســـام احمـــدی، پردیـــس پورعابدینی، 
محمدرســـول صفری، ســـام کبودوند، 
حســـام محمودی و فرهـــاد قائمیان با 
حضور افتخاری جعفر دهقان، ســـامیه 
لک، ســـمیرا کریمی و محمد بروجردی 
در ایـــن اثر ســـینمایی بـــازی کرده اند. 
»غریـــب« محصـــول ســـازمان هنـــری 
رسانه ای اوج اســـت و تهیه کنندگی آن 

را حامـــد عنقا برعهـــده دارد.

سال های زیادی است که شنیده 
می شود قرار است فیلم یا سریالی 

درباره شهید محمد بروجردی ساخته 
شود. چطور قرعه به نام شما افتاد؟

شـــاید پـــروژه شـــهید بروجردی ســـهم 
من بـــوده. همـــان طور کـــه قـــرار نبود 
»روز ســـوم« را مـــن بســـازم امـــا جملـــه 
تهیـــه کننـــده مـــن را دگرگون کـــرد که 
گفت: »ما در ســـینمای دفـــاع مقدس، 
شکســـت خوردیم و داریم عقب نشینی 
می کنیـــم. ناپلئـــون بناپـــارت می گفت 
اگـــر در جبهـــه ای رفتیـــد و از آن ناحیـــه 
شکســـت خوردید، هیچ وقـــت با همان 
فرماندهـــی، همـــان محـــور و همـــان 
انجـــام  را  ســـربازها، هیـــچ عملیاتـــی 
ندهیـــد. یکـــی از ایـــن مـــوارد را عـــوض 
کنیـــد، یا فرمانده یا محور و یا ســـربازها. 
مـــا می خواهیـــم این بـــار فرماندهـــی 
ســـینمای دفاع مقـــدس را عوض کنیم 
و تو بیا بســـاز.« به لطف خـــدا و زحمت 
دوستان نتیجه ای مطلوب از »روز سوم« 
به دســـت آمد و مـــورد توجه مـــردم قرار 

. فت گر
پیش از پیشنهاد برای ساخت فیلم 

چقدر با شهید بروجردی آشنایی 
داشتید؟

به واســـطه فعالیت هایی کـــه در دوران 
دفـــاع مقـــدس داشـــتم، نـــام محمـــد 
بروجـــردی را بـــه عنـــوان یـــک فرمانده 
شـــاخص شـــنیده بـــودم. دربـــاره اش 
مطالعـــه کردم و وقتی آقـــای حامد عنقا 
پیشنهاد ســـاخت »غریب« را داد، دوباره 
ســـراغ بررســـی زندگـــی ایشـــان رفتم. 
فیلمنامه و مســـیر آن هم روشـــن بود و 

می دانستیم قرار اســـت شمایل محمد 
بروجردی و ســـبک متفـــاوت فرماندهی 
او را بســـازیم. پـــس با آمادگـــی کامل کار 
کلید خورد. در مجموع شهید بروجردی 
را جـــزو آدم هایی می دانـــم که می فهمم 
چه کسی بوده  اســـت. در شرایط امروز، 
الگودهی در این شـــخصیت ها هســـت؛ 

اگر درســـت به ســـمت آنهـــا برویم.
چه چالش هایی برای ساخت این 

فیلم پیش رویتان بود؟
چالش های بســـیار زیادی کـــه کمترین 
ترکش های آن بـــا محبت حامد عنقا به 
من برخورد کـــرد. بیشـــترین ترکش ها 
بـــه او خورد تا این فیلم ســـاخته شـــود. 
خود ســـاخته شـــدن فیلم، یک معضل 
بـــود چه برســـد بـــه اینکـــه بخواهـــد به 
پـــرده ســـینما نزدیـــک شـــود! کار از آغاز 
براحتـــی نبود و تـــا پایان ســـاخت فیلم 

هم چالش های بســـیاری داشـــتیم.
این موانع چه بود؟ بیش از یک دهه 

است که خبر می رسد گروه های 
مختلفی سراغ ساخت فیلم و سریال 

برای شهید بروجردی آمده اند و 

متولیان مختلفی هم دارد اما هیچ 
کدام نتوانسته اند کارهایشان را به 
ثمر برسانند. چطور پروژه »غریب« 

توانست ساخت اثر هنری برای شهید 
بروجردی را عملی کند؟

حرفی کـــه می خواهم بزنم خدا شـــاهد 
اســـت که ریا نیســـت؛ با تمام احترامی 
که برای همـــه آن دوســـتان قائلم، باید 
بگویـــم من با عشـــق ســـراغ ایـــن پروژه 
آمـــدم. همه عوامـــل هم همیـــن طور. 
عشـــق به معنای این نیســـت کـــه بقیه 
عاشـــق نبودنـــد، بلکه باید گفـــت برای 
حضـــور در این پروژه انـــگار هیچ انگیزه 
غیـــری وجود نداشـــت. شـــاید و باز هم 
شاید این نگاه در دوســـتان دیگر نبوده 
اســـت. من ســـر فیلم »روز ســـوم« هم 
ایـــن حـــرف را گفتـــه بـــودم کـــه حضور 
شهدا را ســـر صحنه احساس می کردم. 
الان هم واقعاً همیـــن را می گویم که اگر 

این اتفاق ســـرانجام رخ داد و عملی 
شـــد، چیزی جدای از پروسه فیلم 
و فیلمســـازی بـــود که ایـــن اجازه 
را بـــه مـــا داد. همیشـــه وقتی در 

فیلمســـازی به لغزش می رسیدم، برپایه 
اشـــراق و اعتمـــاد و توکل به خـــدا ادامه 
مـــی دادم؛ حتی اگر دیگـــران می گفتند 
برخـــی  وقتـــی  مثـــاً  اســـت.  غلـــط 
ســـکانس های ســـریال »صاحبدلان« را 
می گرفتم، همـــه می گفتنـــد داری چی 
کار می کنی؟ اما در آن لحظه یک حســـی 
بـــه مـــن می گفـــت کاری کـــه می کنـــی 
غلـــط نیســـت و آن را ادامـــه بـــده. این 
احســـاس در ســـاخت »غریـــب« هـــم 
جـــاری بـــود، چـــون اصـــاً ذات چنین 
کارهایی احســـاس و عشق اســـت و اگر 
جز این باشـــد، نتیجه مطلوب به دست 
نمی آیـــد. ما نخواســـتیم صرفـــاً تانک و 
توپ نشـــان دهیم؛ هدف مـــان این بود 
شـــخصیتی را نشـــان دهیم که در تاریخ 
معاصـــر ما یـــک »قهرمان واقعـــی« بوده 
اســـت؛ قهرمانـــی کـــه بـــه نایافته هـــای 

وجودی رســـیده است.
و فکر می کنید نتیجه مطلوب 

حاصل شده است؟
به زعم کســـانی که نسخه ای 
از فیلـــم را دیده انـــد، ایـــن 
اتفاق رخ داده اســـت. با این 
حال من متأسفم در 
شرایطی این فیلم 
بـــه تولید رســـید 
که فضا بســـیار 
ملتهـــب بود و 
مشـــکات  ما 
برای  بسیاری 
خت  ســـا

ایـــن فیلـــم داشـــتیم. این مشـــکات از 
جانـــب تهیه کننده نبود بلکـــه  به خاطر 
اتفاقاتـــی بود کـــه در جامعه افتـــاد و به 
تبـــع آن، مـــا امـــکان خیلـــی از کارهـــا را 
نداشـــتیم. می شـــود گفـــت ما هـــم در 
پروســـه ســـاخت این اثر خیلـــی مظلوم 
و غریـــب بودیـــم. من از همـــه بچه های 
گروه تشـــکر می کنـــم که پا بـــه پای من 
آمـــده و با تمام ســـختی ها کنـــار آمدند. 
ما ســـعی کردیـــم نقصان ها کمتر شـــود 
ولـــی همه مـــا معتقدیم اگر در شـــرایط 
آرام تری این فیلم را می ســـاختیم نتیجه 
حتی خیلـــی بهتـــر از این می توانســـت 
باشـــد. امـــا فقـــط یـــک چیز بـــرای من 
مهـــم اســـت؛ اینکـــه مخاطب، شـــهید 
بروجـــردی را در پایـــان فیلم احســـاس 
کند. امیدوارم این اتفاق افتاده باشـــد.

جشنواره امسال شرایط عجیبی 
را تجربه کرده و برخی آن را تحریم 

کرده اند. شما چه نظری در این باره 
دارید؟

من پـــای صحبت عزیزی در جلســـه ای 
آقـــای  بـــا صحبت هـــای  بـــودم. مـــن 
شهســـواری عزیز شـــدیداً هم عقیده ام. 
ایشـــان پیـــر و بـــزرگ مـــن هســـتند و 
معتقدم بســـیار بـــه درســـتی گفتند که 
اساســـاً هنرمندانی کـــه ایـــن گونه فضا 
را سیاســـی می کننـــد، اول بایســـتی به 
صنفشـــان و حیـــات صنف شـــان نـــگاه 
کنند. متاســـفانه خیلی ها حیات صنف 
ســـینما را نشـــانه گرفته انـــد و این اتفاق 

نیســـت. خوبی 

 به بهانه همکاری رسول صدرعاملی 
در قامت تهیه کننده با فیلم اولی ها

فیلمساز جوانگرا

 تقدیم شده به
 330 شهید پالایشگاه آبادان

عاقه مندان قدیمی تر حوزه  هنر و رســـانه، فیلمســـاز 
۶۸ ســـاله ســـینمای ایـــران را از عرصـــه مطبوعـــات و 
فعالیـــت بـــه عنوان یـــک خبرنـــگار پیگیر و شـــاخص 
ســـال های دهـــه پنجـــاه خورشـــیدی مـــی شناســـند.  
خبرنگار فعالی که در ســـن بیست و چهار سالگی و در 
بحبوحه حوادث منتهی به وقوع انقاب ســـال ۱۳۵۷ 
در مرکـــز فرماندهـــی انقاب واقع در نوفل لوشـــاتوی 
فرانســـه حضور پیـــدا کـــرد  و تنها مصاحبه و مســـتند 
تصویری بجـــا مانده از آن بـــازه تاریخی حســـاس را به 

نـــام خود ثبـــت نمود.
صدرعاملی پرشـــور اما در عرصه خبر و رســـانه متوقف 
نمانـــد و حوزه فیلمســـازی را به عنـــوان دومین عرصه 
کاری خـــود برگزید. پـــس از تهیه  فیلـــم »خونبارش« 
بـــه عنـــوان نخســـتین گام حرفـــه ای صدرعاملـــی که 
در همـــکاری بـــا امیر قویدل جـــوان و در آغـــاز راه رقم 
خورد فیلـــم »رهایی« را کـــه یکی از اولیـــن آثار مرتبط 
با جنـــگ بود کارگردانـــی کرد که در حکـــم ورودش به 

دنیـــای کارگردانی بود.
فیلمســـاز تازه کار ســـینمای ایران در سن سی سالگی 
بـــا فیلم »گلهای داوودی« جایـــگاه خود را در مقام یک 
کارگـــردان قابـــل اعتنا تثبیت کـــرد. فیلمـــی در گونه 
ملـــودرام و با پس زمینه سیاســـی کـــه مطابق جریان 
ســـینمایی متـــداول آن ســـال ها پرداختـــن به فســـاد 
ســـاختار حکومتی پهلـــوی دوم از خطـــوط پررنگ آن 
بـــود. بیـــژن امکانیـــان با این فیلم به شـــهرت رســـید 
و پروانـــه معصومـــی و زنده یادان جمشـــید مشـــایخی 
و داوود رشـــیدی یکی از نخســـتین حضورهای پررنگ 

خود در ســـینمای پـــس از انقاب را تجربـــه کردند.
صدرعاملی دهه شـــصت و ابتدای دهه هفتـــاد را با دو 
فیلم تحســـین شـــده پاییزان )۱۳۶۶( و قربانی) ۱۳۷۱( 
به پایـــان برد که هر دو زمینه هـــای ملودرامیک پررنگی 
داشـــتند و از ویترین بازیگران موفقـــی همچون امین 
تـــارخ، داریـــوش ارجمنـــد و ابوالفضل پورعـــرب بهره 
می بردنـــد. بازیگرانی که در آن زمان دعوت صدرعاملی 

برایشـــان یک بـــرگ برنده به حســـاب می آمد.
نقطـــه عطـــف دوم کارنامـــه فیلمســـازی صدرعاملی، 
نیمـــه دوم دهـــه هفتـــاد و در دوران اســـتقرار دولـــت 
موســـوم بـــه اصاحـــات بـــود. او در ایـــن ســـال ها که 
فضـــای اجتماعی و هنری نســـبت به قبل بازتر شـــده 
بـــود دو فیلم موفـــق »دختری با کفش هـــای کتانی« و 
»من ترانه پانزده ســـال دارم« را ساخت که همچنان از 
آثار شاخص ســـینمای اجتماعی تاریخ سینمای ایران 
محســـوب می شـــوند. آثاری با بن مایه هایی جسورانه  
بـــا محوریت دختـــران جوان کـــه صدرعاملـــی باز هم 
برای ایفای نقـــش اول آنها از دو بازیگـــر نوجوان یعنی 
پگاه آهنگرانی و ترانه علیدوســـتی استفاده کرده بود. 
بازیگرانی کـــه بی تردید بخش مهمـــی از جایگاه فعلی 
خود در ســـینمای ایران را مدیون کســـی هســـتند که 
بـــرای ایفای یک نقش اول ســـینمایی به آنهـــا با تمام 

بـــی تجربگی هایشـــان اعتماد کرد.
دهه هـــای هشـــتاد و نود خورشـــیدی، دهه هـــای قابل 
اعتنایـــی بـــرای ایـــن فیلمســـاز پیشکســـوت از نظـــر 
کارگردانـــی نبودنـــد و او بـــا آثـــاری نظیر »دیشـــب باباتو 
دیـــدم آیـــدا«، »شـــب«، » ســـال دوم دانشـــکده مـــن« 
و.... نتوانســـت موفقیت ســـال های دور خـــود را تکرار 
کنـــد، هر چند فیلمســـاز اصفهانـــی جوانگـــرا و معتقد 
به ســـپردن میدان به جوانان در این ســـال ها حمایت 
خـــود از جوانان تـــازه کار را با حمایت از پســـرش میاد 
صدرعاملی و دیگـــر جوانان ابتدای راه ســـینمای ایران  
ادامـــه داد تـــا آثار  قابـــل اعتنایـــی نظیر شـــنای پروانه 
)۱۳۹۸( و جنـــگل پرتقـــال )۱۴۰۱( که بـــه ترتیب محمد 
کارت و آرمـــان خوانســـاریان جوان کارگردانـــی آنها را بر 
عهده داشـــتند با حمایت این پیشکسوت قابل احترام 
ســـینمایی ایـــران امکان ســـاخت و عرضه پیـــدا کنند.  
صدرعاملی در اواخر دهه هفتـــم زندگی خود همچنان 
پرشـــور و ســـرحال و باانگیزه اســـت و به نظر می رســـد 

همچنـــان خبرهای خوبـــی از او خواهیم شـــنید.

مهرداد خوشـــبخت: عده ای از کارکنان شـــرکت نفت 
در شـــرایط جنگی بـــدون اینکه مأموریت یا دســـتوری 
داشـــته باشـــند، شـــخصاً تصمیم می گیرنـــد قطعات 
آکبنـــد تمام انبارهای پالایشـــگاه آبـــادان را از محاصره 
شـــهر خارج کنند، کاری که با موفقیت انجام می شود 
تـــا از کارکنانی عادی تبدیل به دلاوران قهرمانی شـــوند 
کـــه با این جســـارت ، تمام پالایشـــگاه های کشـــور را از 
تعطیلـــی نجات می دهنـــد. این فیلم تقدیم شـــده به 
۳۳۰ شـــهید پالایشـــگاه آبادان./ دلنوشـــته کارگردان 

»گل های باوارده«

گفت و گوی »ایران« با محمدحسین لطیفی که در تازه ترین تجربه کارگردانی اش سراغ شهید بروجردی رفت

»غریب« را عشق ساخته است

         من با عشق سراغ این پروژه آمدم. همه عوامل هم همین طور.
  سر فیلم »روز سوم« هم این حرف را گفته بودم که حضور 

شهدا را سر صحنه احساس می کردم. الان هم واقعاً 
همین را می گویم که اگر این اتفاق سرانجام رخ داد و 
عملی شد، چیزی جدای از پروسه فیلم و فیلمسازی 

بود.
 می دانستیم قرار است شمایل محمد بروجردی و 

سبک متفاوت فرماندهی او را بسازیم.

ـــرش بـ

٪ 90 6060 2470400 ٪ 25

فرهنگی
Culture@irannewspaper.com

پلان آخر

آرزوی فیلمساز
یک چیز برای من 
مهم است؛ اینکه 

مخاطب، شهید 
بروجردی را در پایان 

فیلم احساس کند

هر آنچه درباره »غریب« باید بدانید
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فیلـــم ســـینمایی »غریـــب« در نهمیـــن 
روز جشـــنواره فجر در حالـــی به نمایش 
درمی آید که طی این ســـال ها پروژه های 
زیادی قصد روایت زندگی شـــهید محمد 
بروجردی را داشـــتند اما هیـــچ کدام به 

سرانجام نرسیدند.
ســـال قبـــل خبـــری منتشـــر شـــد کـــه 
ســـازمان اوج تصمیم به ساخت سریال 
»غریـــب« بـــه کارگردانی محمدحســـین 
لطیفـــی را دارد. ابتـــدای ســـال اما اعام 
شـــد »غریب« در قالب فیلم ســـینمایی 
ســـاخته می شـــود و حـــالا فیلـــم آمـــاده 
نمایـــش در جشـــنواره فجـــر اســـت تـــا 
بالاخـــره طلســـم ســـاخت اثـــری درباره 
از  شـــهید بروجـــردی به عنـــوان یکـــی 
مهم ترین سرداران دوران دفاع مقدس 
شکسته شود.شهید محمد بروجردی از 
جمله شخصیت های مؤثر دوران انقاب 
اســـت تا جایی که مسئولیت حفاظت از 
امام خمینـــی)ره( در بازگشـــت به ایران 
به او ســـپرده شـــد. شـــهید بروجردی در 
ســـال های ابتدایی پیروزی انقاب چند 
مسئولیت استراتژیک برعهده داشت؛ از 
جملـــه اینکه جزو نخســـتین چهره های 
تشـــکیل دهنده سپاه پاســـدارن انقاب 
اســـامی بود. او با آغاز جنـــگ تحمیلی 

به غـــرب کشـــور رفت و بواســـطه منش 
و شـــیوه خاص فرماندهـــی و نیز توانایی 
جذب و تأثیرگذاری فراوان بر دوســـت و 

دشـــمن خیلی زود زبانزد شـــد.
را  مـــردم  حـــرف  وجـــردی  بر شـــهید 
شـــنید و بـــه شـــیوه »اقناعـــی« آنهـــا را 
بـــا آرمان هـــای انقـــاب اســـامی ایران 
همـــراه کـــرد. اعتـــدال در مدیریـــت به 
همـــراه تســـاهل و تســـامح او، میـــراث 
بزرگـــی اســـت کـــه همـــواره می تواند در 
بزنگاه هـــای مختلف چـــراغ راه باشـــد. 
اتفاقـــات اخیری کـــه در کشـــور رخ داد، 
بار دیگـــر اهمیـــت پرداختن بـــه منش 
شـــهید بروجـــردی در قالب هـــای هنری 
را یادآور می شـــود. اتفاقی کـــه تا پیش از 
فیلم »غریـــب« محقق نشـــد و حالا این 
پـــروژه ســـینمایی، متولی به ســـرانجام 
رســـاندن یک ســـوژه مهم و مغفول شده 
است. بی شـــک رجوع به منش و شیوه 
فرماندهـــی شـــهید محمـــد بروجردی، 
در ایـــن برهـــه خاص، راهگشـــا اســـت.

اولیـــن بار ســـال ۸۹ بـــود کـــه تلویزیون 
بـــرای ســـاخت »مســـیح کردســـتان« با 
جـــواد نوروزبیگی به عنـــوان تهیه کننده 
قرارداد بســـت. فرهاد توحیدی مشاور و 
حسین تراب نژاد سرپرست نویسندگان 

ایـــن پـــروژه بودنـــد. آبـــان ماه ســـال ۹۰ 
علـــی اصغر جعفری رئیس وقت بســـیج 
صداوســـیما این خبـــر را رســـانه ای کرد. 
قـــرار بـــود ایـــن ســـریال زندگی شـــهید 
بروجردی در ســـه فصل کودکـــی، دوران 

انقـــاب و زمان جنـــگ را روایـــت کند.
ســـال ۹2 علی اصغر جعفری رئیس وقت 
بسیج سازمان صداوســـیما مصاحبه ای 
آخریـــن  اعـــام  انجـــام داد و ضمـــن 
وضعیـــت تولید »مســـیح کردســـتان« از 
حمایت ستاد مشترک ســـپاه پاسداران 
از ســـاخت این ســـریال خبر داد. طولی 
نکشـــید که نام مجموعه دیگـــری به نام 
»مـــردان دره گـــرگ« با موضـــوع زندگی 
شـــهید بروجـــردی در رســـانه ها دیـــده 
شـــد. این اتفاق، زمینه جدل رســـانه ای 
ســـفارش دهندگان  و  تهیه کننـــدگان 
)بسیج و یک شـــبکه( را به راه انداخت. 
تهیه کننـــده »مردان دره گـــرگ« محمود 
غامـــی و کارگـــردان هم جمال شـــورجه 
بـــود؛ امیـــر جهددوســـت و امیرعباس 
ترابی فیلمنامه را نوشـــته بودنـــد و قرار 
بـــود ســـریال ســـال ۹۳ کلید بخـــورد. با 
ایـــن حـــال مدتی بعـــد از خوابیدن ســـر 
و صداهـــا، عمـــاً خبـــری از تولید هیچ 
یک از این دو ســـریال نشـــد.در محافل 

غیررســـمی، از علـــی غفـــاری به عنـــوان 
جایگزیـــن جمـــال شـــورجه به عنـــوان 
کارگـــردان »مـــردان دره گرگ« نـــام برده 
شـــد. حتـــی گفته می شـــد کـــه نـــام اثر 
تغییر می کند. خود غفاری گفته اســـت: 
»چند ســـال پیش قرار بود آقای محمود 
غامی این اثر را بســـازد اما به ســـرانجام 
نرســـید. پروژه بســـیار ســـنگین بـــود و 
فیلمنامه هـــم ظرافت هـــای مخصوص 
بـــه خـــود را داشـــت.«مدتی خبـــری از 
پروژه های شـــهید بروجـــردی نبود تا این 
کـــه ســـال ۹۵ محمد حســـین مهدویان 
اعـــام کـــرد می خواهـــد بـــزودی زندگی 
این شـــهید را بســـازد. این فیلـــم، بعد از 
»آخرین روزهای زمستان« و »ایستاده در 
غبـــار« آخرین بخش ســـه گانه مهدویان 
به حســـاب می آمد. ایـــن کارگـــردان اما 
ســـراغ پروژه هـــای دیگـــر رفـــت و بعیـــد 
اســـت تا اطاع ثانوی تصمیم خود مبنی 
بر ســـاخت زندگی شـــهید بروجـــردی را 
عملـــی کنـــد. در ایـــن ســـال ها از بهروز 
افخمـــی به عنـــوان کارگردان یـــک پروژه 
درباره شـــهید بروجـــردی هم نـــام برده 
شـــده امـــا جزئیاتـــی از آن در دســـترس 
نیســـت و ماننـــد بســـیاری از تصمیمات 
افخمی در صدر اعـــام خبر باقی نماند.

زمان گذشـــت و سال پیش ســـیما فیلم 
از ســـاخت ســـریالی بـــه تهیه کنندگـــی 
علـــی آشـــتیانی پور خبـــر داد. فیلمنامه 
ایـــن ســـریال را هـــم حســـین تراب نژاد 
نوشـــته اســـت کـــه ســـال ۸۹ به عنـــوان 
نویســـنده »مســـیح کردســـتان« معرفی 
شـــده بـــود. تراب نـــژاد دربـــاره نافرجام 
مانـــدن پـــروژه ایـــن طـــور توضیـــح داده 
است: »راســـتش تلویزیون پروژه را ادامه 
نـــداد. ما طرح را نوشـــتیم و قرار بود یک 
سریال ۳۰ قسمتی در سه فصل، از دوران 
نوجوانی شـــهید بروجردی کـــه به تهران 
می آید تا زمان شـــهادت ایشـــان ساخته 
شـــود. مانند بســـیاری دیگر از طرح های 

ســـازمان که ناتمام مانده، این پروژه هم 
کـــه قرار بود آقای علی آشـــتیانی پور آن را 
بســـازد، به دلیل تغییر و تحـــولات ناتمام 
ماند.«حـــالا فیلـــم »غریـــب« پرچمـــدار 
روایـــت گوشـــه هایی از زندگی و ســـلوک 
فرمانده ای اســـت کـــه نامـــش در تاریخ 
معاصر می درخشـــد. کســـی که با شـــیوه 
متفاوت مدیریتی خود توانســـت آرامش 
را در غرب کشـــور حکمفرما کند. شهید 
بروجـــردی ایـــن کار را نـــه به وســـیله زور 
اســـلحه، بلکه با مهربانی و شیوه اقناعی 
انجام داد. »غریب« پایان غربت مســـیح 
کردســـتان در ســـینما و تلویزیـــون ایران 

. ست ا

جشنواره فجر در نهمین روز میزبان فیلم »غریب« است

پایان غربت شهید بروجردی در سینما

فیلم 
»غریب« 
پرچمدار 

روایت 
گوشه هایی 

از زندگی 
و سلوک 

فرمانده ای 
است که 

نامش 
در تاریخ 

معاصر 
می درخشد

 ما 
نخواستیم 
صرفاً تانک 

و توپ نشان 
دهیم؛ 

هدف مان 
این بود 

شخصیتی را 
نشان دهیم 
که در تاریخ 

معاصر 
ما یک 

»قهرمان 
واقعی« 

بوده است؛ 
قهرمانی 

که به 
نایافته های 

وجودی 
رسیده است

مازیار معاونی
منتقد سینما

چهره روز

در شرایط امروز، 
الگودهی در این 

شخصیت ها 
هست؛ اگر درست 

به سمت آنها 
برویم

 نیاز به 
الگودهی درست

پردیس پورعابدینی در نمایی از فیلم »غریب«

 


